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قتل آتشین 
پسرک در 

هلهله عروسی 
روستا 

2 مرد در نقش مأمـــور اطلاعاتی و با 
تجهیزات مسلحانه در تهران جولان 

می دادند که بازداشـــت شدند.

پســـر جوان که پیش تر از اتهام قتل 
عمدی تبرئه شـــده بود با شکســـته 
شـــدن حکم در دیوان عالی کشـــور 
برای دومیـــن بـــار در دادگاه کیفری 

تهران از خـــود دفاع کرد.

پســـر ۱۸ ســـاله ای کـــه در برگزاری 
مســـابقه رالی و وقـــوع درگیری در 
اتوبـــان پاســـداران تبریـــز، باعث 
قتـــل جوانی شـــده بود در شـــعبه 
اول دادگاه کیفـــری یک آذربایجان 
شـــرقی به قصـــاص محکوم شـــد.

تیـــــــــــترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

 دخترک 3 ساله 
در دام مرگبار زن

 گربه شنی بچه هایش را 
به شکارچی سپرد

روایت اتفاقی نادر و زیبا در وحشی ترین نقطه طبیعت ایران افسانه در آستانه قصاص قرار گرفت

حوادث

مجازات 3 جوان زیر 18 سال که در کودک ربایی مرگبار دست 
داشتند از سوی دادگاه تعیین شد.

گربه شـــنی خجالتی ترین حیوان روی زمین اســـت. یک گربه شـــنی در خراسان 
جنوبـــی در اقدامی نادر، وقتی قصد داشـــت برای شـــکار طعمه بـــرود، توله های 

خود را به یک عکاس طبیعت ســـپرد!
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پلیس آگاهی تهران فاش کرد

 جولان مسلحانه 2 مرد 
در نقش مأمور  اطلاعاتی

 بازگشت به خط قصاص 
بعد از بی گناهی در 

جنایت خونین

 قتل خونین 
پایان رالی شبانه در 

خیابان های تبریز ج معمای تکان دهنده ای را پیش روی پلیس قرار داد. اندام های رها شده مردی در کر
به گـــزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده از چند ســـاعت مانده به پایان ســـال ۱۴۰۱ 
یعنی درســـت روز 2۹ اســـفند مـــاه به دنبال پیدا شـــدن بخشـــی از اندام یک انســـان در 

روســـتای منجیل آباد البرز شـــروع شد.
باغبانـــی که ایـــن اندام را دریک کیســـه زباله ســـیاه در باغ دیده بود آنقدر وحشـــت زده 

شـــده بود که از ترس از محل دور شـــده و بعـــد با پلیس تمـــاس گرفته بود.
 خیلی زود گشـــت کلانتـــری در محل حضوریافـــت و دقایقی بعد بازپرس کشـــیک قتل، 
خودش را به منجیل آباد رباط کریم رســـاند و به دســـتور او، تیمـــی از کارآگاهان جنایی 

رباط کریم رســـیدگی به ایـــن جنایت تکان دهنده را شـــروع کردند.

رازگشایی از جسد 2تکه شده در کرج

پیگیری پرونده

 گزارش ویژه

راز عجیب یک سرقت که فاش شد

زهرا علی هاشمی / دزد پاگنده تصور نمی کرد ردپایش روی برف برای افشای راز تبهکارانه اش کافی باشد.

ردپای پاگنده روی برف

حتی وقت نکرده بود که با پیچ گوشـــتی شـــلنگ آبگرمکن 
را بـــاز یا اینکـــه لوله  آن را خـــارج کند تـــا حمل ونقل برایش 
راحت تر باشـــد. کمی جلوتـــر که رفتم دیدم کـــه روی زمین 
یک بســـته ماکارونی افتاده اســـت که متوجه شـــدم ســـارق 
موادغذایی هم برداشـــته اند. در این فکر بـــودم که چرا این 
یک بسته را جا گذاشـــته اند؛ خب این را هم می بردند. بعداً 
از زن عمو ســـهراب شـــنیدم که به احتمال خیلی زیاد، چای 
و ماکارونی ها تاریخ مصرف گذشـــته بوده اند چون مدت ها 

بود از آنها اســـتفاده نشده بود.«
مصطفی در ادامه تأکید می کند که قبلاً هم دزد به خانه شـــان 
رفتـــه و حدس می زنـــد که این بار هـــم کار همـــان دزد قبلی 
اســـت کـــه حســـابی راه و چـــاه خانه را یـــاد گرفته اســـت. او 
می گویـــد: »من و برادرم یک تلویزیـــون جدید خریده بودیم. 
هنـــوز آن را از جعبه خارج نکرده بودیم که دیدم ســـر جایش 

نیســـت و آنجا کاملاً مطمئن شـــدم که دزد بـــه خانه من هم 
آمده اســـت. کمی دقت کردم و دیدم هیچ دری باز نیســـت؛ 
متوجه شدم که دزد نتوانسته از در وارد خانه شود و از بیرون، 
بـــا اســـتفاده از دیلم، پنجره آشـــپزخانه را باز کرده اســـت. به 
اتاق خواب که رفتـــم، دیدم دزد، پتوهای نـــو را از کاور درآورده 
و روی زمیـــن انداخته و در آن کاور، یک ســـری قابلمه ریخته و 
با خودش برده اســـت. دزد می دانســـت ما اهل آنجا نیستیم 
و هرازگاهـــی رفت و آمد داریم. برای همین متوجه شـــده بود 
کـــه ما دیر بـــه دیر به آنجا ســـر می زنیم؛ بنابراین می بایســـت 
زمانـــی را بـــرای دزدی انتخاب می کـــرد که آب و هوا مســـاعد 
نباشـــد. آن شب هم حسابی برف باریده بود و فقط خواست 
خـــدا بود که مـــن تصمیم بگیرم به خانه ســـر بزنـــم. با همه 
اینهـــا، بـــرف روی زمین به کمک ما آمد تا ســـرنخی از ســـارق 

احتمالی پیدا شود.

عمو ســـهراب و برادرزاده اش، مصطفـــی، تصمیم می گیرند 
بـــرای گـــذران تعطیـــلات در شـــهری خلوت و خـــوش آب و 
هوا، یک خانه دوطبقه خریداری کنند. ترجیحشـــان، شهر 
فاروج، واقع در اســـتان خراســـان شمالی اســـت. برادرزاده 
طبقـــه اول و عمو، طبقه دوم ایـــن خانه را انتخاب می کنند. 
مصطفی که به تازگی ازدواج کرده اســـت، وســـایل نو و آکبند 
برای خانه تهیه می کند. عمو ســـهراب نیز اسباب و اثاثیه ای 
را کـــه در خانـــه تهـــران اضافه بود بـــه خانه جدیـــد منتقل 
می کند. همه چیـــز خوب و خوش به نظر می رســـد تا اینکه 
یک ســـارق، متوجه می شـــود که رفت و آمد به این خانه کم 
اســـت و احتمال می دهـــد که صاحـــب خانه، آنجـــا را برای 
گـــذران اوقـــات فراغت در نظر گرفته اســـت، بـــرای همین، 

مـــورد خوبی برای ســـرقت به نظر می رســـد.
ماجـــرای ســـرقت مربـــوط بـــه پیش از شـــب یلدای ســـال 
گذشـــته اســـت؛ یعنـــی همان شـــبی که مصطفـــی تصمیم 
می گیرد ســـری به ایـــن خانه بزنـــد. او می گویـــد: »چند روز 
قبـــل از آن شـــب، یک سرکشـــی کوتـــاه به خانه داشـــتم و 
ســـعی کردم دکوراســـیون را تغییر دهم. آنقدر وقتم کم بود 
که حتی بســـیاری از وســـایلی را که خریده بودم از جعبه اش 
بیرون نیاوردم. به فاصله چند روز، مجدداً به خانه ســـر زدم 
و بلافاصله بعد از ورود به حیاط، متوجه شـــدم موزاییکی که 
روی کنتور گذاشته بودم ســـر جایش نیست. قبلاً درِ فلزی 
کنتور را دزدیده بودند و مـــن با یک قطعه موزاییک، روی آن 
را پوشـــانده بودم. اینکه آن شب دیدم که موزاییک هم روی 
درِ کنتـــور نیســـت، با خودم فکـــر کردم که ســـارقان چقدر 

نیازمند شـــده اند که به ســـرامیک هم رحـــم نمی کنند!«
مصطفی کمی جلوتر مـــی رود و می بیند که همان موزاییک، 
به صورت اریب، لبه دیوار گذاشـــته شـــده است به طوری که 
از آن طریـــق، دسترســـی به بالکن طبقه دوم بســـیار راحت 
می شـــد. او همان جایی که ایســـتاده بود خشکش می زند. 
کمی به پرده پشـــت در بالکن دقـــت می کند و تصور می کند 
که پرده کمی جمع شـــده اســـت و شـــبیه قبل نیســـت. او 
ســـریعاً خودش را به طبقـــه دوم، یعنی خانه عمو ســـهراب 
می رســـاند و در را بـــاز می کنـــد و می بیند که فرش قســـمت 
پذیرایی خانه جمع شـــده اســـت. آنجاســـت که بـــو می برد 
دزد بـــه موزاییـــک نیازمند نبـــوده، بلکـــه از آن به عنوان پله 

برای رســـیدن به طبقه دوم اســـتفاده کرده است.
او می گویـــد: »متعجـــب بودم. آخـــر چند وقـــت پیش هم 
دزد بـــه طبقه اول، یعنی خانـــه من آمده بود و یک ســـری از 
وســـایل را برده بود. دوباره؟ بعـــد از مدتی کوتاه؟ کمی پیش 
رفتم و وارد آشـــپزخانه شـــدم. دیدم در کابینت ها باز است 
و ظـــرف زیادی در آنهـــا نبوده. همچنین پاییـــن کابینتی که 
آبگرمکن در آن قرار داشـــت یک چاقو بود. در آن کابینت را 
بـــاز کردم و دیدم که شـــلنگ آبگرمکن دیواری بریده شـــده 
و آبگرمکـــن با لولـــه از جا کنده و دزدیده شـــده اســـت. دزد 

مصطفـــی با پلیـــس تماس می گیرد و آنها شـــروع به جســـت وجو می کننـــد تا اینکه 
بـــه ردپایی که در برف جا مانده  اســـت می رســـند. پلیس و مصطفـــی، از ردپا عکس 

می گیرند و همین ســـرنخ، به شـــناختن ســـارق احتمالی کمک می کند.
چنـــد روزی می گـــذرد. پلیـــس با احضـــار فردی کـــه به او مظنون شـــده بود ســـعی 
می کند با ســـرعت به پایان این ماجرا دســـت پیـــدا کند ولی آن فرد در روز و ســـاعت 
مقـــرر در محـــل اداره پلیس حاضر نمی شـــود. اینگونه می شـــود کـــه پلیس با حکم 
قضایـــی برای بازداشـــت این فرد جلـــوی در خانـــه اش حاضر می شـــود ولی متوجه 

می شـــوند که این ســـارق احتمالی فرار کرده اســـت.
مصطفی می گوید: »پلیس جلوی خانه این فرد، روی جاکفشـــی، کفشـــی را می بیند 
کـــه کف آن، دقیقاً مشـــابه همـــان رد پای در برف بـــود. آنجا بود که شـــک پلیس به 
یقین تبدیل شـــد. بـــا این حال هنوز موفق نشـــده اند که این فرد را دســـتگیر کنند. 
بـــا همه اینهـــا و اینکه مراحل پیدا کردن ســـارق هنوز به اتمام نرســـیده اســـت، عمو 
ســـهراب، ســـه بنر تشـــکر برای قدردانی از زحمات پلیس برای پیگیـــری این پرونده 

تهیه کـــرده که یکی از آنهـــا را جلوی در کلانتری نصب کرده اســـت.

ردپای دزد پاگنده

محمد یوســـف وند دادســـتان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم 
دربـــاره ایـــن جنایـــت تکان دهنـــده گفت: بـــه  محض حضـــور در باغ 
روســـتای منجیل آبـــاد شهرســـتان رباط  کریـــم با یک بخـــش از بدن 
انســـان در یک کیســـه مواجه شـــدیم و پیگیر موضوع و بررسی ابعاد 

مختلف این قتل شـــدیم.
کارآگاهـــان جنایـــی در بررســـی صحنـــه جنایت تا شـــعاع هـــزار متر 
توانســـتند همـــه اندام هـــای جســـد را در 200 متـــری باغ پیـــدا کنند.
ســـرهنگ فضـــل الله ســـواری پور رئیس پلیـــس آگاهـــی غرب اســـتان 
تهـــران درباره جزئیـــات این پرونـــده به خبرنـــگار »ایـــران« گفت: به 
دنبال شناســـایی صاحب جســـد، مشخص شـــد اندام های رها شده 
متعلق به مردی 35 ســـاله اهل کشـــور افغانســـتان اســـت که در یکی 
از کارگاه هـــای نزدیـــک آن محدوده کار می کـــرده و دارای یک خودروی 

وانت بوده اســـت.
با این ســـرنخ تحقیقـــات کارآگاهان قوت بیشـــتری پیدا کـــرد. آنها در 
تحقیقات گســـترده و میدانی توانســـتند بـــه رد پای 2 کارگـــر دیگر که 
همکار مقتول بودند، برســـند. بررســـی  دوربین های مداربسته نشان 
 داد این 2 کارگر ســـاعتی بعد از خروج از کارگاه، خودروی وانت قربانی 

جنایـــت را به پارکینـــگ کارگاه برگردانده و بعد ناپدید شـــد ه ا ند.
در ادامـــه جســـت وجو های پلیـــس از دوســـتان و خانـــواده مقتـــول 
مشـــخص شـــد که 2 کارگر جوان با قربانی جنایت اختلاف داشته اند.
ســـواری پور با اظهار اینکه تمامی قرائن و مســـتندات نشـــان می دهد 
2 کارگـــر کارگاه عامـــل جنایت هســـتند، گفت: درحالی ایـــن 2 متهم 
متـــواری تحـــت تعقیب پلیس قـــرار دارند کـــه هماهنگی های قضایی 
برای دســـتگیری 2 متهـــم ازطریق پلیـــس بین الملل صـــورت گرفته 

. ست ا
وی دربـــاره انگیزه 2 متهم نیـــز گفت: تا زمانی که متهمان بازداشـــت 

نشـــوند نمی توان دربـــاره انگیزه جنایت شـــان اظهارنظر کرد.

ابتکار جالب یک قاضی

توبه و نماز جایگزین زندان و شلاق شد
ناهید پروری/ جوان 22 ســـاله ای که هنگام رانندگی 
بـــا حرکت هـــای خطرنـــاک در خیابان هـــای تهـــران 
جولان می داد در تعقیـــب و گریز پلیس به دام افتاد.
 بـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا، عصـــر یکـــی از روزهـــای 
فروردین امسال واحد گشـــت پلیس در غرب تهران 
به جوان 22 ســـاله پژو ســـواری کـــه درخیابان حالت 
عـــادی نداشـــت و بـــا حـــرکات مارپیچـــی خطرناک 
راننـــدگان دیگر را به مخاطره می انداخت، مشـــکوک 

شـــدند و به وی دســـتور ایســـت دادند.
امـــا این جوان بدون هیـــچ گونه توجهی بـــه اخطار و 
دســـتور ایســـت پلیس با سرعت سرســـام آور حرکت 
کرد. مأموران پلیس نیز بـــه ناچار برای متوقف کردن 
راننده جوان به تعقیب وی پرداختند و ســـرانجام پس 
از طی مســـافتی تعقیب و گریز توانستند خودروی او را 

متوقف و متهم را بازداشـــت کنند.
 مأمـــوران احتمال دادند شـــاید او مشـــروبات الکلی 
مصـــرف کرده باشـــد بنابرایـــن جهت آزمایـــش وی را 

به پزشـــک معرفـــی کردند.
درآزمایشـــات مشخص شـــد که متهم اقدام به شرب 

خمر کرده است.
 بنابراین جوان 22 ســـاله به اتهام مصرف مشروبات 
الکلـــی و ایجـــاد مزاحمـــت بـــرای مردم جهت ســـیر 
مراحـــل قانونـــی در اختیـــار دادســـرای ارشـــاد قـــرار 

. فت گر
راننـــده مســـت در جریـــان بازجویـــی بـــه بازپـــرس 
دادســـرای ارشـــاد گفـــت: روز حادثـــه از آنجایـــی که 
مشـــروبات الکلی مصرف کـــرده بودم می خواســـتم 
با خودرو ی خـــود در خیابان های تهـــران دوری بزنم 
چون تعـــادل روانـــی نداشـــتم متوجـــه حرکت های 

خطرنـــاک خـــود در خیابان نبـــودم تا اینکه گشـــت 
پلیـــس از راه رســـید و به من مشـــکوک شـــد، آنها به 
من دســـتور ایســـت دادنـــد اما مـــن از تـــرس اینکه 
بازداشت شـــوم با ســـرعت سرســـام آور از محل فرار 
کردم امـــا دقایقی بعـــد از تعقیب و گریـــز پلیس مرا 

متوقـــف و دســـتگیر کرد.
وی ادامـــه داد: اکنـــون به شـــدت از عملکـــرد خـــود 
پشـــیمان هســـتم و تقاضای عفـــو و بخشـــش دارم.
پرونده این جوان مســـت با صدور کیفرخواســـت به 

دادگاه ارشاد اســـلامی ارجاع شد.
 جـــوان مســـت وقتـــی پیـــش روی قاضـــی دادگاه 
قرارگرفـــت، قاضـــی شـــعبه 1092 ابتـــدا وی را ارشـــاد 
کـــرد. متهم بـــرای دقایقـــی به فکـــر فرورفـــت و بعد 
به شـــدت اظهـــار ندامت و پشـــیمانی کـــرد و گفت: 
قبـــل ازاینکه وارد دادگاه شـــوم با خـــدای خودم عهد 
بســـتم که ســـمت مشـــروبات الکلی نـــروم و تصمیم 
گرفتـــم نماز بخوانـــم. البته حرف های شـــما هم مرا 
به شـــدت تحت تأثیر قـــرار داد. حالا هـــم در محضر 
دادگاه توبـــه می کنم و تقاضای عفو و بخشـــش دارم.
قاضـــی پرونـــده نیز بـــه گفته هـــای جوان 22 ســـاله 
اعتمـــاد کرد وبه رغـــم اینکه طبق قانـــون وی باید به 
خاطر شـــرب خمر به 80 ضربه شـــلاق محکوم شـــود 
از این مجازات چشـــم پوشـــی کرد و بـــه وی فرصتی 

دوبـــاره داد تا بلکه اصلاح شـــود.
ســـرانجام بـــا گذشـــت یک مـــاه از ایـــن ماجـــرا، پدر 
ایـــن جوان گفت حرف هـــای قاضـــی دادگاه خیلی بر 
اعمال و رفتار پســـرش تأثیر گذار بوده است و علاوه 
بر اینکه پســـرش مشـــروبات الکلی را کنار گذاشـــته 

حتی نمازخوان نیز شـــده اســـت.

 کفش های دزد فراری در 
جا کفشی خانه اش پیدا شد

کفش های پیدا شده با رد 
پای دزد پای پنجره یکی بود


